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 مقدمه



 

بـرداري و كتـاب       جهان كه آفريدة پروردگار توانا و داناست، براي خود دستورالعمل بهره          

جهـان  ايـن راهنمـاي     . سـازد   مندي از جهان آشـنا مـي        راهنمايي دارد كه ما را به نحوة بهره       

است كه در كنار هاديان و عالمان ناطق هستي، يعني پيامبر اسلام و     » قرآن مجيد «آفرينش  

 .نمايد مندي انسان را از جهان، روزافزون و هميشگي مي عترت منزه او، بهره

مندي از فرد مطلع و يا كتاب راهنما يا هر دو در استفاده از هر دستگاه و مصنوعي                    بهره

گردد و  برداري صحيح و كامل از آن مي گيرد، سبب بهره   ختيار قرار مي  كه توسط سازنده در ا    

مندي از  بر طبق همين استدلال، براي بهره. شود كه به آن ضرر و زيان وارد نگردد موجب مي

و » فرستادگان الهـي و اوصـياء ايشـان       «عالم، ضروري است كه ما از وجود راهنمايان خلقت          

بـرداري از عـالم، سـبب اسـتفاده           اين نحوة بهـره   . ببريمهمچنين كتب اين فرستادگان بهره      

صحيح، روشن و كامل از جهان خلقت گرديده و از طرفـي ضـررها و زيانهـا بـراي مجموعـه                   

در اين راستا با توجه به اهميت بعضي موضـوعات خـاص در             . گردد  جهان هستي پديدار نمي   

آسماني قرآن مجيد، با بيان     مسيرزندگي انسان جزوه حاضر در راستاي عناوين ذيل از كتاب           

 .گردد و تفسير آن ارائه مي

 )خود شناسي( انسان چيست؟ -1

  دنيا چيست؟-2

 ها چيست؟ هدف چيست؟  خوبي-3

 »از جهت تنبيه، آگاه نمودن و هدايت انسان« بخش مواعظ -4

اميد است با عنايت پرورگار متعال، شيريني مطالب روشني بخش حق تعالي، جانهاي ما 

 .مندي دانشجويان عزيز را در عرصة زندگي افزون سازد ت بخشد و بهرهرا حيا

 )خودشناسي(انسان چيست؟ 
 :گردد پيش از ورود در مبحث مطالبي در جهت شناخت ضرورت آن بيان مي



 

 مندي  بهره
و مسير زندگي انسانها    .اي است كه همواره موردنظر انسان بوده است         مندي خواسته   بهره

 در اين راستا سؤالهايي مطرح است؟. هت آن شكل گرفته استدر طول  تاريخ به ج

 ساله كه اوجـي دارد و رو  70 ، 60 ،  50هاي كوتاه مدت و يا حتي بيشتر          مندي  آيا بهره 

منـدي ارضـا كننـده، ،     تواند به عنوان بهـره  رسد، مي  گذارد و با مرگ به اتمام مي        به افول مي  

 انسان بايد هميشگي باشد تا رضايتمندي انسـان         وري  براي انسان مطرح باشد؟ يا اينكه بهره      

را حاصل نمايد؟ اصلاً آنچه از خوشيها كه انسانها با آن در خشنوديند اگر قـدري پـردة آنـرا                    

هميشگي بودن آن خوشي و عـدم زوالـش، در پـس آن پـرده               «كنار بزنيم، خواهيم ديد كه      

تعارف هميشگي هسـتند؟    اما آيا واقعا چنين است و خوشيهاي م       . »!سخت جاي گرفته است   

گردد  كاملا روشن مي... با دقت در خوشيهاي دنيا، از قدرت ، ثروت، مقام، سلامتي، جواني و 

 .كه احوال دنيا ثابت نيست و تداوم ندارد و خوشيهاي متعارف هميشگي نيستند

مندي، برخورداري از نعمتها به گونة هميشگي و حتي روزافـزون          پس راه بهره  «

 »كيفي و كمي چگونه است؟از جهت نوع، 

ترين  اولين چيز و نزديك: آنچه بعد از اين كلام جا دارد از آن صحبت شود اين است كه    

راستي آن چيسـت؟ ايـن نزديكتـرين        » مندي از عالم داريم چيست؟      وسيله كه ما براي بهره    

 اريم؟باشد و اما ما چقدر به خودمان شناخت د  ما ميخودمندي از عالم،  وسيله براي بهره

اگر يك ماشين را بـه اجـزاي آن از          . باشد  استفادة از خود، فرع شناخت به خويشتن مي       

تواني از آن اسـتفاده       گاز و ترمز و كلاج آشنا نباشي و يا رانندگي آن را نياموخته باشي، نمي              

يك منزل را اگر به محـيط   . نمايي  نمايي و اگر هم به رانندگي آن بپردازي، آن را معيوب مي           

تواني از آن بخوبي استفاده كني و همينطور يك كامپيوتر اگر   وسايلش آشنا نباشي نميآن و

كنـد و     بدست كاربري بيفتد كه در استفاده از آن آموزش نديده، نهايتاً يا از آن استفاده نمي               

نمايد و در نهايت چه بسا به دستگاه صدمه بزند، بـااين     برداري ابتدايي و كم از آن مي        يا بهره 

 .برداري انسان از خودش هم احتياج به شناخت از خود دارد شود كه بهره لها، روشن ميمثا



 

منـدي از حيـات وارد        در اينجا با توجه به روشن گرديدن اهميت خودشناسـي در بهـره            

اي از روح و جسم و نفـس و           انسان را به صورت مجموعه    . گرديم  مي» انسان چيست «مبحث  

مبحث به جهت اهميت شيطان در شناخت انسان، بخشي عقل معرفي نموده و در ضمن اين 

 .گردد نيز در اين مورد مطرح مي

  جسم-1

ثُم خلََقْناَ .  ثُم جعلْناه نُطْفةًَ فِي قرار مكين–ولَقدَ خلََقْناَ الانسْانَ مِنْ سلالةٍَ مِنْ طيِنْ 
 1.قْناَ المْضْغةََ عظِاَما فَكسَوناَ العِظام لحَماالنُّطْفةََ علَقه، فخَلََقْناَ الْعلََقةََ مضْغهَ، فخَلََ

سپس او را به صورت . اي از گل آفريديم و هر آينه انسان را از چكيده و عصاره: ترجمه
سپس نطفه را به صورت خون بسته ). بطن مادر(نطفه در جايگاهي استوار قرار داديم 

وديم، پس آن را به استخوانها تبديل درآورديم و خون بسته را بدل به گوشتي جويده نم
 .كرديم و سپس بر روي استخوانها گوشت پوشانديم

گـردد، هـم    در اين آيه مباركه در سوره مؤمنون، مراحل خلقت جسم انسـان بيـان مـي             

 :دارند چنانكه بعضي آيات ديگر نيز در اين باره بيان مي

 شَيئاً و جعلَ لَكُم السمع والابَصار وااللهُ اَخرَْجكُم مِنْ بطون امُهاتِكُم لاتَعلمون
 2.والافَْئدِةَ لَعلَّكُم تشَْكرُُون

دانستيد  هاي مادرانتان خارج كرددر حالي كه چيزي نمي و خداوند شما را از شكم: ترجمه
 .و براي شما شنوايي و چشمان و قلوب قرار داد به اين اميد كه سپاسگزاري كنيد

 :فرمايد يه نخست از سورة مؤمنون ميسپس در دنبال آ
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  روح-2

 1ثُم أنَشْأَناَه خلَْقاً اخَرَ فَتَبارك االلهُ اَحسنُ الخْالقين

خلقتي ديگر ايجاد نموديم، پس فزوني جست ) پيكرة انسان را(سپس او را : ترجمه
 .خداوند كه بهترين آفرينندگان است

ثُم ) عليه السلام( عنْ ابَي جعفرٍ الْباقر )عليه الرحمه(عنْ تَفسير علي بن ابراهيم 
 2.أنشْأَناَه خلَْقاً اخر فهَو نَفخُْ الروّح فيه

سـپس او را ايجـاد      ): عليـه السـلام   (از امـام بـاقر      ) رحمه االله (از تفسير علي بن ابراهيم      

 ماه 4يعني در حدود . پس آن دميدن روح در جسم است» آية شريفه«نموديم خلقتي ديگر 

) يعني هركدام از ما انسـانها     (گيرد، روح     اي از كمال قرار مي       روز كه جسم ما در مرحله      10و  

اي از  نمايد كه ما در مرحله قرآن مجيد، معجزة الهي بيان مي. نمايد با جسم ارتباط برقرار مي   

ايم و آنچه كه از جانب اهل بيت اطهـار   خلقت جسم در شكم مادر، با آن ارتباط برقرار نموده  

ايـم و عـالمي كـه      نمايد كه ارواح، يعني ما، قبل از اجسام خلق گرديده           ه ما رسيده بيان مي    ب

اند و مرحوم مجلسي نقل  اند، داراي معاشرت و انس با يكديگر بوده     ارواح در آن زيست داشته    

نمايند افرادي كه در اين عالم به يكديگر گرايش و محبت دارند، در عالم ارواح با يكديگر                   مي

همـين كـه   . اصل هر انساني، همـان احسـاس وجـود اوسـت       . اند  وس بوده و رفاقت داشته    مأن

را به خـود نسـبت      ... انسان اعضا و جوارح خود را، چشم، گوش، دست، پا و          . »من«گوييم    مي

چشم من، گوش من، دست من، پـاي مـن، همـه را بـه شخصـي نسـبت                   : گويد  مي. دهد  مي

رود،   شـنود، راه مـي      بيند، مي   مين است كه مي   ه. دهد كه همان روح و خود شخص است         مي

 ...كند و  كشد، عبادت مي برد، درد مي لذت مي

  نفس-3
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 1ما ابُرِّيء نَفسي انَِّ النَّفسْ لامَارةٌ باِلسوء الاِ ما رحِم ربي انَِّ ربي غفور رحيم
نمـايم،   برئـه نمـي  نفس خـودم را ت «: فرمايد مي) عليه السلام(در اين آيه شريفه، يوسف    

بدرستي كه نفس بسيار امر كننده به بدي است مگر اينكه پروردگارم بـه مـن رحـم نمايـد،               

 .بدرستيكه پروردگارم آمرزنده و مهربان است

 2فَطَوعت لهَ نَفسْه قتَْلَ اخَيهِ فََقَتلَهَ فاَصَبح من الخاسرين
 بـراي او قتـل بـرادرش هابيـل را،     اين آيه شريفه بيان در مورد قابيل دارد كـه نفسـش           

 .آراست پس او را كشت و از زيانكاران گرديد

تـرين   بايد بدانيم كه نفس اماره در لسان اميرالمؤمنين عليه السـلام بـه عنـوان دشـمن              

 . دشمنان انسان معرفي گرديده است

كينْبنَ جيالَّتي ب كْنَفس كود3اَعدا ع 

 .باشد نفس توست كه بين دو پهلويت واقع ميترين دشمنانت  دشمن: ترجمه
شهوت و غضب، كه از اين دو راه انسان را تحت تأثير قرار       : باشد  نفس داراي دو ركن مي    

 .دهد مي

 :از اميرالمؤمنين عليه السلام منقول است

لَغَ غايب بتهُ وحرد تُظما عمَلَكهنْ مفَم تُكوَشه و كك غضََبّودداعاَعَ4.ته  

ترين دشمنانت غضب و شهوت توست، پس كسي كه مالك آن دو شود  دشمن: ترجمه
 .رسد شود و به مقصد از خلقت خود مي اش بزرگ مي درجه

شهوت به مفهوم خواستن است و آنچـه كـه در عـرف از ايـن كلمـه بـه ذهـن متبـادر                        

بـه معنـاي   گردد، مفهومي خاص از اين كلمـه اسـت در حـالي كـه معنـي آن خواسـتن                مي
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غضب يا خشم در    ...) خواستن خوردن، نوشيدن، همسر، لباس و مقام و         . (باشد  وسيعتري مي 

نمايد و در درجات مختلـف تنـدخويي،          دهد، بروز مي    زماني كه خلاف خواسته انسان رخ مي      

 .گذارد ناسزاگويي، ضرب و شتم و حتي قتل بر انسان اثر مي

منين عليه الصلوه و السلام ذكر گرديده، مالك آنچه كه در اين كلام جان بخش اميرالمؤ     

چه انسان ناچار از خواستن و همچنين غضب نمودن است، . باشد گرديدن غضب و شهوت مي

اما اينكه اين دو مورد، به جا و عاقلانه استفاده گردند، نه اينكه بر انسان امر نمايند و حـاكم                    

به جا و انسان شهوت و غضب را   . رگيردمطلبي است كه بايد مورد توجه قرا      . بر انسان باشند  

 . به كار زند كه به مفهوم مالك بودن غضب و شهوت استبه اندازه

اگر انسان : (مطلب ديگري كه در اين حديث شريف، قابل طرح است اين مطلب مهم كه

يعنـي كنتـرل نفـس، سـبب        ) رسـد   مالك غضب و شهوت گردد به مقصد از خلقت خود مي          

يك كشاورز زماني كه نهال درخت سـيب را         . ثمر نشسته و بارور گردد    گردد كه انسان به       مي

هاي خشكيده و با ميـوة        نمايد، هدفش اين نيست كه درختي رشد نيافته، با شاخه           كشت مي 

هـاي قدرتمنـد و        و ترش، پرورش دهد و قصدش اين است كه درختي تناور با شاخه              پژمرده

و درشت و زيبا پرورش دهد و انسـاني كـه بـه             هاي شيرين     دار با ميوه    مناسب، سرسبز، سايه  

 . رسد در مثال، چنين درختي است مقصد از خلق خود مي

 .  داريم هاي به ثمر نشسته و واقعاً در جامعة انساني چقدر از اين انسان

در اينجا ببينيم حكيمان و طبيبان الهي، براي مقابله با ايـن بزرگتـرين دشـمن انسـان                 

 :فرمايند امام صادق عليه السلام مي: دهند  ارائه مييعني نفس چه راهكاري را



 

 ُقلْهع زاوهواه ظَفَرَ بِرضااالله و من ج ْندج َزمن ههواه و م و هْنَفس داهد جبلِع طوبي
الامَاره بالسوء بالجْهدِ والاستكانه و الخضوع علي بسِاط خدِمة االله فَقدَ فاز فوزاً 

 حجِاب اَعظَم و اَوحس بينَ الْعبدِ و بينَ الربّ مِنَ النَّفسِْ و الهوي و ليَس عظيما و لا
لِقَتلْهِما في قَطْعهِِما سِلاح و الةٌ مثِْلَ الاءفِتقار اِلي االله و الخشوع و الجوع و الظّماء 

 1... بالنهّارِ و السهرَ بالليّل

ا نفس و هوايش مجاهده كرد و كسي كه لشكر هوي و اي كه ب خوشا بحال بنده: ترجمه
يابد و كسي كه عقلش  خواستة نفساني خود را درهم بشكند، بخشنودي خدا دست مي

نفس اماره به بدي را ، با كوشش و كوچكي به درگاه حق و تواضع در راه اطاعت خدا، غلبه 
بزرگتر و گردد رستگاري بزرگ، و هيچ حجابي  نمايد پس به تحقيق رستگار مي

وحشتناكتر از نفس و هواي نفس بين عبد و بين پروردگار نيست و در ريشه كن نمودن 
نفس و هواي آن، سلاح و آلتي مثل فقر بسوي خدا و فروتني نمودن و گرسنگي و تشنگي 

 .به روز و بيداري به شب نيست
رديدن نفس و در اين راهنمايي مؤثر امام صادق عليه السلام راهكارهايي را براي مالك گ

نمايند كه در جايگاه خاص خود بايد توضيح داده شوند ودر اين              قطع حكومت هوي بيان مي    

 .شود ها، توضيح مختصري داده مي جايگاه فقط يكي از موارد آن

 فقر بسوي خدا
انسان از جهت وجود، خوارك و روزي، مايحتاج، سلامتي، حفـظ و هـدايت محتـاج بـه                  

نسان به خداوند، مراتب بسياري دارد كه انسان در صـورت علـم             خداوند است و درجات فقر ا     

داشتن به اين فقر و در حد درجات اين احساس نياز، در درگاه خداوند متعال، دست نيازش                  

گردد و همين حالت نياز به خداست كه انسان را در تحت تـأثير نفـس قـرار نگيـرد                 بلند مي 

 . كند نمايد و عليه حكمراني آن مساعدت مي ياري مي
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  عقل-4
دهد و وسـيله غلبـه انسـان بـر نفـس امـاره و                 عقل ، آنچه كه راه را به انسان نشان مي         

نمايد و خداوند مهربان به آن      چراغي است فرا راه انسان كه او را هدايت مي         . باشد  شيطان مي 

 .گردد در ادامه مطالبي در مورد اين موهبت الهي ارائه مي. شود عبادت كرده مي

  1ضَلَّ منِْكُم جبِِلاً كَثيرا افَلََم تكَُونُوا تعَقلُِونلَقدَ اَ

 كنيد؟ هر آينه به تحقيق از شما خلق بسياري را شيطان گمراه نمود، پس آيا تعقل نمي
يعني اسنان با ديدن سرنوشت ديگران كه با پيگيري اغوائات و فريبهاي شيطان، دنيـا و      

كسـاني كـه    . شوند، بايـد تعقـل نمايـد        ذاب مي آخرت خود را به هدر داده، دچار سختي و ع         

جواني، قدرت، ثروت و موقعيت خود را در راه اشتباه به كار گرفته و نتـايج زشـت دنيـايي و            

از سرنوشـت آنهـا پنـد       . نمايند، بايد سبب استفاده انسان از عقلش گردنـد          آخرتي كسب مي  

اي عاقلانه اميرالمؤمنين عليه      تهكه بعنوان نك  . گرفته و او راه صحيح و عاقلانه را ترك ننمايد         

 :فرمايند السلام مي

 2كَم مِنْ شهَوهِ ساعةٍ اَورثَت حزنْاً طويلا

 .اي كه حزني طولاني را براي انسان به ارث آورد چه بسيار شهوت لحظه

 و بِئْرٍ معطلَّةَْ و قَصرٍ فَكاََيِّنْ مِنْ قرَْيةٍ اَهلكَْناَها و هِي ظاَلِمةٌ فهَِي خاَويةٌ علَي عروُشهِا
افَلََم يسيرُوا فِي الاَرض فَتكَونَ لهَم قلُُوب يعقلُون بها اَو اذانٌ يسمعونَ بهِا . مشيد

  3فاَنَِّها لا تَعمي الابَصار و لكِنْ تعَمِي الْقلُُوب الّتي في الصدور

هرها را در حالي كه ظالم بودند پس پس چه بسيار از شهرها كه هلاك نموديم اهل آن ش
آن شهرها ويرانه گرديدند و سقفهايشان فروريختند و چه بسيار از چاههاي بيكار مانده و 

اند در زمين پس براي ايشان قلوبي باشد كه  آيا پس سير نكرده. چه بسيار از قصور استوار
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ها كور  تي كه چشمتعقل كنند به آن يا گوشهايي باشد كه بشنوند به آنها، پس به درس
 .باشد هاست كور مي باشند ولكن دلهايي كه در سينه نمي

اين آيه شريفه، از جهت اينكه انسان را به مـواردي كـه در آن تعقـل شـروع بـه عمـل                       

هايي كه از ديگران به جا مانده،         يعني با ديدن ويرانه   . سازد، انتخاب گرديد    نمايد، آشنا مي    مي

اين مردم كجا رفتند؟ دنيا چـه       «: لبت به تعقل درگير شود كه     بايد ق . بايد به تعقل بيفتي   

روم؟ آنچه كه به آن       راستي كجا مي  . شوم  از دنيا جدا مي   . روم  من هم مي  . وفاست  بي

تـوانم بـا    آيند، چگونه مي انس گرفتم در وقت جدايي من از دنيا، چگونه بدست مي  

ن مطالب سير عقلاني اسـت كـه         تمام اي  ».جداشدن از دنيا، باز هم از خوبيها بهره ببرم        

هايي مثـل آنچـه كـه ذكـر گرديـد،             و صحنه . سازد  قلب، ذات و انسان را به خود مشغول مي        

در ) عليــه الســلام(چنانچــه اميرالمــؤمنين «. ســازد انســان را از هواهــاي نفســاني جــدا مــي

وتِ يميـت الشـهوات،      البلاغه مي فرمايند،      نهج  را  يـاد كـردن مـرگ شـهوات        ذكِْرُ اَلْمـ

كه اي بشـر،  «: نمايد و انسان از فريبهاي شيطان جداشده و گوش شنوا پيدا مي        » .ميراند  مي

اي   اما در بخش پاياني آيـه، پروردگـار متعـال از جهـت اينكـه عـده             ».اطاعت خالقت را بنما   

افتنـد و گـوش شـنوا پيـدا           هاي عبرت انگيز، بـه تعقـل نمـي          هستند كه با ديدن اين صحنه     

مايند، اينها ديدگانشان كور نيست بلكه، دلهايشـان كـور و نابيناسـت كـه بـا      فر كنند مي   نمي

 .گردند ديدن اين موارد، دچار تحولي نمي

  1اَلعْقْلُ ما عبدِ به الرحّمان واكْتسُِب بهِِ الجْنان

عقل آنچه است كه خداوند مهربان به آن عبادت : فرمايند مي) عليه السلام(امام صادق 
 .آيند ها بوسيله آن بدست مي تشود و بهش مي

 :فرمايند مي) السلام عليه(همچنين حضرت صادق 
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 1اِعرفَوُا الْعقْلَ و جندْه والجْهلَ و جندْه تهَتدَوا 

عقل و لشكريانش را بشناسيد و جهل و لشكريانش را شناخت پيدا نماييد تا هدايت 
 .يابيد

گـردد كـه     شريف و گهرباري مطرح مـي در اينجا به گونه مختصر مضمون حديث بسيار   

ركن هدايت بشريت است و توضيحات و متن اساسي اين حديث در بخش وسيله تشـخيص                 

 .انسان خواهد آمد

گردد كه عقل را خداوند از نور خودش خلق نموده و  در اين كلام هدايت بخش، بيان مي

س عقل موجودي است    پ. باشد  اولين موجود روحاني است و مطيع كامل پروردگار متعال مي         

چون روحاني است ارتباطش با روح انسان اسـت  . روحاني، نوراني، مطيع و هادي انسان است     

دارد كه از ظلمت    » گمراهي«ضدي به نام جهل     . گردد  و اثرش در عالم دنيا و ماده ظاهر مي        

 عقل از اجزاء و لشكرياني تشكيل گرديده و جهل نيـز از    . باشد  است و سبب گمراهي بشر مي     

بخشها و لشكرياني تشكيل شده كه كمال انساني دراين است كه لشكريان عقل در او تقويت             

جا » ...مثل شر و بدي «و لشكريان جهل در او ضعيف و كم گردد ) خير(مانند (و زيادگرديد 

ها لشـكريان     ها و لشكريان آن و هم چنين جهل و شاخه           دارد در مورد عقل، شناسايي شاخه     

 عقل و جهل با انسان و روش رشد قواي عقلاني مبحثي جداگانـه تـدوين و             آن، نحوة ارتباط  

 .ارائه گردد

انسان بايد از طريق عقل، راه را يافته و نفس را كنترل نمايد تا مصداق مالكيت نفس كه 

از طرفـي عقـل در مـورد دمـِش هـا و             . اميرالمؤمنين عليه السلام بيان نمودند، فراهم گردد      

بعنوان راهنما عمل نموده و انسان به ياري عقل بايـد در هنگـام ايـن                دعوتهاي شيطان هم،    

 . خواندنهاي شيطان به امور قبيحه، مسير صحيح را طي نموده و به خدا پناه برد

در اينجا پس از شناخت مختصري كه نسبت به خود بيان نمـوديم، بـه جهـت اهميـت                   

ن انسان از شناخت خـويش و       فراوان دشمن قسم خورده انسان يعني شيطان، در عقب افتاد         
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گردد، مبحثي  از طرفي به جهت اينكه تسويلات شيطان، بخشي از اشتغال وجودي انسان مي  

 :گردد تحت عنوان شيطان مطرح مي



 

  شيطان-5

 1 انَِّ الشَّيطاَنَ لِلانسانِ عدو مبين-

 .بدرستي كه شيطان براي انسان دشمني آشكار است

 2م يا بنُي آدم انَْ لاتَعبدوا الشَّيطانَ انَِّه لَكِم عدو مبين اَلَم اَعهد اِلَيكُ-

ام با شما اي فرزندان آدم كه شيطان را بندگي ننماييد بدرستي كه او براي  آيا عهد نكرده
 .شما دشمني آشكار است

 هر فردي نمايند كه فطرتاً و در آفرينش      در اين آيه پروردگار متعال، اشاره به عهدي مي        

هر فردي با كمي تأمل در كودكي و گذشته . اند بر اينكه متابعت شيطان را ننمايد از او گرفته

 .يابد، كه بدون هيچ آموزش قبلي در درون او تجلي داشته است خود اين عهد را مي

 3 انَِّ الشَّيطانَ لَكُم عدو فاَتَّحذُِوه عدوا-

پس شما هم او را دشمن بگيريد، متأسفانه باشد،  بدرستي كه شيطان دشمن شما مي
شيطان كه دشمن تاكيد شده انسان است، در زندگي روزمره انسانها به فراموشي سپرده 

 .فرمايند او را دشمن بگيريد شده و اين در صورتي است كه پروردگار متعال مي

 4 ولايصدنَكُم الشَّيطان انَِّه لَكُم عدو مبيِن-

 . شما را از راه حق بازدارد، بدرستي كه او براي شما دشمن آشكار استنبايد شيطان
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-مَنهيثُ لاترََومنِْ ح ُقَبيله و وراكُم هي 1 انَِّه 

از . بينند اش از جائي كه ايشان را نمي بينيد شما را مي بدرستي كه شيطان و قبيله
ها و دعوتهاي  ، در مسير دمشِاينجاست كه انسان بدون اينكه توجه داشته باشد و ببيند

گيرد و از اين جهت است كه انسان با ياد خدا و حفظ بصيرت و بينايي  شيطان قرار مي
كند و از اين دشمن قسم خورده مخفي، محفوظ  دروني، راه روشن و مستقيم را طي مي

 .ماند مي

-مْمِنه كعين الاِ عِباداَجم منَّهلاغوِْي خلَْصين قالَ فَبِعِزَّتِك2 الْم 
 :كلام شيطان است با پروردگار متعال

نمايم مگر بندگاني از ايشان را  پس قسم به عزتت هر آينه، حتماً همة ايشان را گمراه مي
 .كه خالص كرده شدگان هستند

در اين آيه شريفه شيطان، علاوه بر قسم، با سه تاكيد واضح، مطلب گمراه كردن انسانها 

 هسـتند و شـيطان بـه    مخلصينكند كه آن هم  اي را استثناء مي  فقط عدهنمايد و را بيان مي 

اما راستي مخلصين چه كساني هسـتند؟ در ايـن بـاره فكـر نماييـد تـا در در                . آنها راه ندارد  

 .آن صحبت نماييم مورد

 ترين حالات شيطان به انسان نزديك
 نقـل   14 گانـه حـديث      3مرحوم شيخ صدوق در كتاب شريف خصـال در بـاب صـفات              

 :كند مي

                                                 
 37سوره مباركه اعراف، آيه . 1
 83 و 82 ايات –سوره مباركه ص . 2



 

 :1فرمودند) عليه السلام(امام باقر 

نزد پروردگار خود دست به دعا برداشته و بر قـوم خـود             ) عليه السلام (هنگامي كه نوح    

اي نوح تو را بر من حقي است كه : آمد و گفت ) عليه السلام (نفرين كرد، شيطان به نزد نوح       

دا قسم بر من بسي ناگوار است كه بر تو به خ: گفت) عليه السلام(نوح .  كنم خواهم تلافي مي

آري به قوم خود نفرين كردي و همه را غـرق  : چه حقي بر تو دارم؟ گفت    . حقي داشته باشم  

نمودي و ديگر كسي كه من گمراهش كنم باقي نماند و هم اكنون دوران استراحت من است 

آنچـه  : او گفـت  بـه   ) السـلام   عليـه (نـوح   . تا نسل ديگري بوجود آيد و من گمراهشـان كـنم          

در سه جا بياد مـن بـاش كـه    : خواهي كه به پاداش اين خدمت من بدهي چيست؟ گفت        مي

 :نزديكترين حالات من به بنده خدا در يكي از اين سه مورد است

 . به هنگام حشمت به ياد من باش-

 . هنگامي كه ميان دو نفر قضاوت كني به ياد من باش-

اي و هيچ كس ديگر با شما نيسـت بـه يـاد مـن                  هنگامي كه با زني به خلوت نشسته       -

 .باش

پس چه خوب است در اين حالات كه نزديكترين اوقات شيطان بـه انسـان اسـت قـرار                   

نگيريم و اگر ضرورتاً در بعضي از اين موارد خطرناك قرار گرفتيم، با ياد خدا، در راه مستقيم 

ر از ايـن مـوارد خطرنـاك خـارج     علاوه بر اينكه سعي داشته باشيم هرچه زودت ـ. باقي بمانيم 

 .شويم

در طليعه پيغامي كه از طريق حضـرت عبـدالعظيم          ) عليه السلام (علي بن موسي الرضّا     

به دوستان من بگـو كـه بـراي        «: اند، فرمودند   براي دوستانشان داده  ) رحمه االله عليه  (حسني  

ابل بررسـي و     و اين مطلب بسيار اساسي است كه ق        2».شيطان به خودشان راهي قرار ندهند     

 .گردد در صورتي كه مجال فراهم آيد در اين زمينه مطالب بيان مي. باشد ارائه توضيحات مي

                                                 
 . گانه3 باب خصال –خصال، محمدبن علي بن الحسين بن بابويه قمي . 1
  مرحوم حاج شيخ عباس قمي –سفينه البحار . 2



 

 خاتمه
در اين بخش شناخت مختصر و مناسبي از انسان كه همان روح است، بيان گرديد كـه                 

باشد، كه با متابعت عقل و پيروي نكردن از نفس  در تماس با جسم، نفس، عقل و شيطان مي

شوند و نورانيت خود را بازيافته و بـه درگـاه حـق تعـالي                 يطان، حجابها از او برطرف مي     و ش 

 .گردد مند مي يابد و از او كه سراسر خوبي و حيات است، بيشتر و بيشتر بهره تقرب مي



 

 دنيا چيست؟: ماالدنيا 

 :مقدمه
. باشـد  آن مـي مندي انسان از عالم، نتيجه شناخت انسان از دنيا و قواعد حـاكم بـر          بهره

 :فرمايند  مي7پروردگار متعال در سوره مباركه روم آيه 

 1يعلمَون ظاهراً من الحْيوةَ الدنيا
 :شود باتوجه به ايه قبل مفهوم آن چنين مي

 .دانند بيشتر مردم فقط ظاهري از زندگي دنيا را مي
 :اين كلام در موارد زير قابل بيان است

كه خواهيم » ...مال، مقام، لذائذ و «دل بستن به مظاهر دنيا  شناخت ابتدايي از دنيا و     -

 .ديد به علت عدم پايداري، ارزش تكيه نمودن به آن و دل بستن را ندارد

شناختي كه با ديدي باز، با نگريسـتن  .  زندگي دنيا، شناختي غيرظاهري و عميق دارد  -

» السلام  عليهم« و خاندان او     )ص(آيد و پيغمبر اكرم       به سرنوشت اقوام و اطرافيان بدست مي      

مندي هميشگي و  گردد كه انسان از دنيا بهره برده و به بهره اند و سبب آن مي بيانگر آن بوده

 .دست يابد» سعادت آخرت«روزافزون 

 :آيه دنبال اشاره به اين مفهوم دارد كه

 2اواتْبغَ فِيما آتاك االله الدار الاخره و لاتَنسْ نصيبك مِنَ الدني

از آنچه كه خدا به تو عطا نموده در راه بدست آوردن زندگي آخرت بهره بجوي و نصيب و 
 .بهره خود را نيز از دنيا فراموش منما

نمايند كه شناخت سـطحي از        همچنين پروردگار متعال از فريب خوردن به دنيا ياد مي         

 .تواند باشد آن، سبب اين فريب خوردگي مي
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 :فرمايد باركه انعام مي سوره م70چنانكه در آيه 

 1وذراِلذّينَ اتَّخذَُوا دينهَم لعَِباً و لهَواً و غرَّتهْم الحيوةُ الدنيا

رهاكن كساني را كه هوسراني و بازي را به عنوان روش زندگي انتخاب نمودند و زندگي 
 .دنيا ايشان را بفريفت

 :فرمايد  سوره لقمان مي33و يا در آيه 

 2نكَُم الحْياةُ الدنيافَلاَ تَغُرَّ

 .پس نبايد زندگي دنيا شما را بفريبد

 كوچكي دنيا در مقابل آخرت
از طرفي با آنكه دنيا، بعنوان مركبي براي رسيدن به سعادت هميشگي مطرح اسـت، از                

 :نمايند كه طرف ديگر، پروردگار متعال كوچكي آن را بيان مي

 3رةَِ الاِ قلَيلٌفَما متاع الحْيوةِ الدنيا في الاخِ

 .باشد بهره زندگي دنيا در مقابل آخرت، جز اندكي نمي
 :فرمايند يا چنانچه در سوره رعد مي

                                                 
 70سوره مباركه انعام، آيه . 1
 32سوره مباركه لقمان، آيه . 2
 38سوره مباركه توبه، آيه . 3



 

تاعنيا فِي الاخِرةِِ الاِ مما الحيوةُ الد نيا ووا بالحْيوةِ الدفَرِح 1و 

ن و به و به زندگي دنيا شاد گرديدند و زندگي دنيا، در مقابل آخرت، بقدر يك بهره برد
 .اندازه يك متاع و كالاست

 بقاي آخرت و زوال دنيا
نمايـد و پروردگـار متعـال در سـوره      از جنبه ديگر، زوال دنياست كه آن را نامطلوب مي   

 :فرمايند شريفه اعلي مي

 2والاخِرةَُ خَيرٌ وابَقيَ. بلْ تُؤْثرونَ الحيوةَ الدنيا

 .تر است ر و باقي ماندنيآخرت بهت. گزينيد بلكه زندگي دنيا را برمي
، )السـلام   عليـه (در اين بخش با استفاده از كلام نافذ و راهگشاي حضرت اميرالمـؤمنين              

گيـري از آن، در   نماييم، به اميـد اينكـه بـا بهـره      شناختي دقيق و عميق از دنيا را مطرح مي        

 .مندي از عالم، با موفقيتي روزافزون ، اقدام نماييم بهره

 3ج البلاغهشناخت دنيا از نه

 .و مِنْ كَلام علِيِ اميراِلمؤمْنِين عليه الصلوة و السلام
 )السلام عليه(از كلام حضرت اميرالمؤمنين 
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»قَرِّكُملِم رِّكَممقرار، فَخذُُوا مِنْ م الاَخِرةَُ دارمجاز، و نيا دارا النَّاس، انَِّما الدهاَي« 

پس از . اه عبور است و آخرت منزل هميشگي استاي مردم، جز اين نيست كه دنيا جايگ
 .محل عبورتان براي محل استقرارتان توشه برگيريد

 :فرمايند به اصحاب و برادرانشان مي) عليه السلام(چنانچه امام سجاد 

فانّكُم علَيها و بهِا ..... اصحابي، اِخواني علَيكُم بدار الاخره ولا اوصيِكُم بدار الدنيا 
روُها و مبواريين، قال لهم قَنْطَرةٌَ فاَعْا قاَلَ عيسي بنُ مريم للِحم لغََكُما بَكون امستَم

 1لا تَعمروُها

كنم چراكه  نمايم و به دنيا توصيه نمي ياران و برادرانم، شما را سفارش به خانه آخرت مي
عليهما « عيسي بن مريم آيا به شما نرسيد آنچه. ايد در دنيا هستيد و به آن چنگ زده

 .دنيا پلي است از آن عبور نماييد و آن را آباد نكنيد: براي حواريين فرمود» السلام
اين كلام بدان مفهوم است كه دنيا پلي است براي رسيدن به مقصـدي، خـود هـدف و                   

هـاي    و بدانگونه نيست كه آن را انسان محل اقامت بگيـرد و بـراي آن نقشـه                . مقصود نيست 

 . ترسيم نمايد، چرا كه پل، محل اقامت دائم نيستهميشگي

ولا تهَتكُِوا اَستاَركُم عِندْ مِنْ يعلَم اَسرَاركُم واَخرْجوا مِن الدنيا قلوبكُم مِنْ قَبلِ انَْ «
دانُكُمَا ابْعنه تخُْرَج« 

 حفظ نموده، در نزد هايي كه شما را پوشانده و آبروي شمار ا و با اصرار بر گناهان، پرده
داند، پاره نكنيد، و خارج كنيد از دنيا قلبهايتان را، قبل از  كسي كه اسرار شما را مي

 .اينكه بدنهايتان از آن خارج گردد
ايـن مفهـوم، كـه از       . ، كلام از قلب به ميان آوردنـد       )السلام  عليه(در اينجا اميرالمؤمنين    

 و در آيات قرآن باسـماء مختلـف از آن يـاد    باشد، مفاهيم اصلي در شريعت مقدس اسلام مي 

جـا دارد كـه بـراي ايـن         . مانند، صدر، صدور، قلب، قلوب، فؤاد، أفئـده، لـب، البـاب           : گرديده

 .مبحث، فصلي جداگانه ايجاد گرديده و درباره آن توضيح داده شود
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. قلـب مركـز وابسـتگي انسـان اسـت         : آنچه كه در جايگاه فعلي قابل ذكر است اين كـه          

از . نمايـد   اهي كه انسان هدف انتخاب نموده و تمام وجود در راه آن هدف حركـت مـي                جايگ

 اگـر   ».قلب، پادشاه بـدن اسـت     « »القلب امير البدن  «اين جهت است كه در روايت آمده        

مـرگ و كـوچ     «هاي آن داشته باشد، خروج انسان از دنيا           قلب انسان توجه به دنيا و خواسته      

در حالي كه اگر انسان توجه به مرگ داشـته باشـد و از              . بودبسيار سخت خواهد    » نمودن او 

عالم آخرت نشانهايي دريافت نمايد و با اعمال صالحه براي آن آماده گردد، رفـتن او از دنيـا                   

فرمايند كه دنيا را محل  از اين جهت امام عليه السلام مي. انجامد راحت بوده و به سعادت مي    

لب را از آن خارج نما، قبل از اينكه مرگت فرارسد و شما هميشگي نگير و به آن دل نبند و ق

 .را به جبر از وابستگيهاي دنيا جدا نمايند

 رْءانَِّ الْم ،رها خلُِقْتُمَو لِغي رْتُما اخْتِبفَفِيه لَك قال الناّسما تَرَك، و قالَتِ . اذا ه
عوا بمَفَقد ،ءكُمĤ؟ اللهِ ابّمَا قدالمْلائكةْ، مكُمَليكوُنَ عو لا تخُلَِّفُوا كُلاً فَي ،كُنْ لَكُمضاً ي. 

بدرستي كه انسان زماني كه . ايد شويد و براي غير دنيا خلق شده پس در دنيا آزمايش مي
چه چيزي پيش : گويند چه چيزي باقي گذاشت و ملائكه مي: گويند ميرد مردم مي مي

دا پدرانتان را بيامرزد، پس، بعضي از آنچه را ؟ خ»سازد از آنچه كه آخرت را مي«. فرستاد
باشد، پيش بفرستيد تا براي شما باقي بماند و همة امكانات خود را باقي  كه براي شما مي

 .نگذاريد تا بر عليه شما باشد
بسـيار وضـوح دارد، ولـي مـا بـه آن توجـه نـداريم؟                . ايم  اينكه، ما براي دنيا خلق نشده     

مانديم و حال كـه اينگونـه نيسـت و             خلق شده بوديم در آن مي      چگونه؟ چون اگر براي دنيا    

 نهج البلاغه ترجمه مرحوم فيض الاسلام ذكر       217در ادامه شناخت دنيا، از خطبه       .ميريم  مي

 :نماييم مي



 

 مختْلَِفةَْ دار بالبْلآءِ محفُوفهَ و بالْغدَرِ معرُوفهَ، لا تدَوم احَوالهُا و لا تسَلَم نُزّالهُا، احوالٌ
 ا اَغرْاضا فِيهُلها اَهدوم و انِّمعا مْانُ مِنهَوم و الامْذما مفيِه رِّفهَ، اَلعْيشتَصم تارات و

 1مستهَدفهَ، تَرمِيهِم بسِهِامِها و تُفنِْيهِم بحِمامهِا

، احوالش ادامه نمي وفايي معروف است اي است كه به بلا پيچيده شده و به بي دنيا خانه
مانند، دنيا حالات و شرايطي تغيير يابنده و  ايند سالم نمي يابد و كساني كه به دنيا مي

غيرثابت دارد، خوشي در آن مورد سرزنش است و امان و پناه از بلاهاي دنيا معدوم است 
يشان و جز اين نيست كه اهل دنيا در آن، اهداف از پيش نشانه گرفته شده هستند، دنيا ا

 .سازد زند و آنها را با مرگ خودش فاني مي را با تيرهايش مي
اما در دنيـا خوشـي قابـل        . منظور از خوشي، خوشيهاي معمول دنياست كه تداوم ندارد        

 اعتماد و رشد يابنده هم وجود دارد، راستي آن چيست؟

نيفِيه مِنْ هذهِِ الد ا انَْتُمم و اداالله انِكُّملمَوا عِباعو ،لَكُمضَي قَبم َنْ قدلَي سبيلِ ما ع
مِمنْ كاَنَ اطَْولَ مِنكُْم اَعمارا و اَعمرَ ديارا وابَعد آَثاَرا، اصَبحت اصَواتهُم هامده و 

 ...رِياحهم راكدِه و اَجسادهم بالِيه و ديارهم خالِيه و اثاَرهم عافِيه

نماييد بر  دا، بدرستي كه شما و آنچه كه از اين دنيا در آن زيست ميو بدانيد بندگان خ
تر بوده و  راه كساني هستيد كه قبل از شما گذشتند، كساني كه عمرشان از شما طولاني

صداهاي ايشان، خاموش گشت و توانايي آنها . شهرهاشان آبادتر و آثارشان مهمتر بود
هاي ايشان محو و  خالي شد و آثار و نشانهساكن شد و بدنهايشان پوسيد و شهرهايشان 

 .ناپديد گشت
در اين كلام كوتاه، اميرالمؤمنين عليه السلام، سرنوشت جامعه بشري و تمام آنچه را كه 

 .نمايد به آن دل بسته است بيان مي
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 نَفسٍْ ما اَسلفََت و هناَلِك تَبلُو كُلُّ(فَكَيف بِكُم لَو تَناهت بكُِم الامُور و بعثِرتَِ القُبور؟ 
 )1.ردوا اِلَي االله مولاهم الحْقّ و ضَلَّ عنهْم ماكانُوا يفتُْروُن

پس چگونه خواهد بود حال شما زماني كه امورتان به انتها رسد و از قبرها برانگيخته 
ه شدند  آنچه را پيش فرستاد و بازگرداند–چشد   مي–آزمايد  آنجا هر نفسي مي(شويد؟ 

به سوي خدا كه مولي و سرپرست ايشان بحق است و گم شد از ايشان آنچه به دروغ 
 ).دادند نسبت مي

انتهاي آيه دلالت بر اين دارد آنچه كه به اشـتباه و خطـا انسـان بـه آن تكيـه دارد، در                       

گردد و تنها سلطنت و ملك از آن خداي يگانه خواهد  صحنة قيامت، بي اثر بودنش ظاهر مي    

 .دبو

تا اينجا دنيـا از جهـاتي خـاص از ديـدگاه اميرالمـؤمنين عليـه السـلام مـورد بررسـي                      

در ادامه، اميرالمؤمنين عليه السلام از دنيا، به عنوان جايگاه آموزش و پنـدگرفتن         . قرارگرفت

مندي  وري از دنيا در جهت بهره نمايد و انسان را نسبت به بهره و محل رشد و تعالي دفاع مي      

 .نمايد  روزافزون تشويق ميهميشگي و

 2:قال اميرالمؤمنين عليه السلام

! و قدَ سمِع رجلاً يذمُ الدنيا، اَيها الذّام للِدنيا، اَلْمغْتَرُّ بغُِرُورِها، اَلمْنخْدَع باِبَاطِيلهِا
َها املَيع ّرمَتجالْم ْا، أنَتهُتذَم نيا ثُم؟اَتغَْتَرُّ باِلدلَيكةُ عرِّمَتجالّم هِي  

: نمود، فرمودند اميرالمؤمنين عليه السلام خطاب به مردي كه دنيا را سرزنش و مذمت مي
اي،  اي و به باطلهايش فريفته شده اي سرزنش كننده دنيا، كه به فريب دنيا گول خورده

يا تو بايد بر كني؟ آ شوي، سپس آن را سرزنش مي آيا به دنيا گول خورده و فريفته مي
 عليه دنيا ادعاي جرم نمايي يا دنيا بايد بر عليه تو ادعاي جرم نمايد؟

 تَتح اتِكهُضاجحِ امبِم َمِنَ البْلَِي، ام ائِكَارِعِ ابصِ؟ اَ بمتي غَرتّْكم َام تْكوَتهتَي اسم
دبِي رَّضْتم كَم؟ وكَبِكَفي لَّلْتع ؟ كَمالثَّري مَله ِصفتَوَتس و الشِّفاَء مَتغَِي له؟ تَبكي
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 مهداَح نْفَعي كاءك، لَمب ِهملَيدي عجلا ياءك وود مْنهغنِْي عاةَ لاَ يَالاطَباء، غد
لَك بهِِ الدنيا اِشْفاقُك و لَم تسُعف فيهِ بِطلِْبِتك، و لَم تدَفَع عنهْ بقُِوتِك و قدَ مثَّلَثْ 

 .مصرعَك نَفسْك و بمِصرَعهِِ 

كي دنيا تو را سرگشته و بي خرد گردانيد، يا چه وقت دنيا تو را فريفت؟ آيا به محلهاي 
، يا به قبرهاي مادرانت در زير خاك؟ چقدر )قبورشان(افتادن پدرانت كه در آن پوسيدند 

ي در حالي كه براي ايشان شفاء و سلامتي را افراد را كه به دو دست خود پرستاري نمود
كردي، اما، فرداي  نمودي و براي ايشان از پزشكان طلب دارو جهت درمان مي جستجو مي

و اشك و گريستن تو بر ) بهبود نيافتند(اين امور، داروي تو از ايشان رفع نياز ننمود 
 در مورد او به ايشان بخشش ننمود، يكي از ايشان را دلسوزي تو فايده نبخشيد و

نرسيدي، و از او بقوة خود، رفع بلا نكردي و به تحقيق دنيا مثل زد » شفاي او«ات  خواسته
 .براي تو، به او، خودت را و به مرگ او، از دنيا رفتن خودت را

بـا كلامـي روشـن و قـاطع، از دنيـا دفـاع             ) عليـه السـلام   (در اين بخش اميرالمـؤمنين      

 :دهند نمايند و ادامه مي مي

انَِّ الدنيا دار صدِقٍ لمِنْ صدقهَا و دار عافِيةٍ لمِنْ فهَِم عنهْا و دار غِِني لِمنْ تَزَود مِنهْا 
و دار موعِظةٍَ لِمنِ اتَّعظَ بها، مسجدِ أحِبĤءِ االله و مصلّي ملائِكةَِ االله و مهبطُ وحيِ االله و 

 . اكِْتسَبوا فيها الرَْحمة و ربحِوا فيها الجنهّمتجْرُ اَولِيĤء االله،

بدرستي كه دنيا خانة راستي و صدق است با كسي كه با آن صادق باشد و واقعيات آن را 
ببيند و خانة سلامتي است براي كسي كه از آن بهفمد و خانة ثروت و بي نيازي است براي 

.  براي كسي كه از آن پند بگيردكسي كه از آن توشه بردارد و جايگاه پندگرفتن است
دنيا جايگاه سجده دوستان خداست و محل نماز ملائكه اوست و جايگاه نزول وحي الهي 

دوستان خدا در دنيا رحمت را . باشد و محل تجارت و كسب منافع دوستان خداست مي
 .كسب نمودند و بهشت را در آن به سود و غنيمت بردند

 -دار باِلبِلآءِ محفُوفـَه  (با مطلب ) عليه السلام(حضرت علي آنچه كه در اين فراز از كلام    

دنيـا  «: به نظر در تضاد است اين بخش اسـت كـه  ) اي است كه به بلا پيچيده شده        دنيا خانه 

، در حالي كه ضـديتي بـين ايـن دو گفتـار            »خانه سلامتي است براي كسي كه از آن بفهمد        

ده صحيح از آن، از بسياري از بلاهاي دنيا انسان يعني در صورت فهم از دنيا و استفا«. نيست



 

يابد، اين در حالتي است كه در چنين شرايطي، اگر بلايي  گردد و سلامتي را درمي مصون مي

هم به فرد برسد، كاملا براي برخورد با آن، فرد آمادگي دارد و بلا ، سـبب رشـد و تعـالي او                       

 ».گردد مي

 :يندفرما در ادامة دفاع از دنيا حضرت مي

فَمنْ ذَا يذمُها قدَ اذنََت بينهَا ونادت بفِراقهِا و نَعت نفَسْها و اَهلهَا، فَمثَّلَت لهَم ببِلائهِا 
راحت بِعافّيةٍ و ابتَكَرتَ بِفجَيِعةٍ، تَرغِيباً و ! البْلاء و شَوقَتهْم بسِرورِها اِلَي السرور؟

ذِيراًتَرْهِيباً وَتح تخَوْيفاً و . 

نمايد، دنيايي كه به تحقيق اعلام نمود به  پس كيست آنكه دنيا را مذمت و سرزنش مي
دنيايي كه هم خود و هم اهل خود را .  خود و به صداي بلند به فراق ندا در داد جدايي

رورش و به س» كه من بلاخيزم«وصف نمود، پس مثال زد براي انسانها به بلائش، بلاء را 
دنيا، شب هنگام ). در دنيا و بهشت كه شادي خالص است(ايشان را، خبري از شادي داد 

از چه جهت؟ خوبيهايش، . اي ناگوار همراه است به همراه سلامتي است و صبحدم با حادثه
ملايماتش از جهت ايجاد ميل رغبت در انسان به زندگي است و اينكه حيات انسان در 

بلاها و سختيهايش از .  به بهشت سراسر نعمت شناختي پيدا نمايددنيا ممكن باشد و فرد
كه دل به دنيا اسير نشود و آن را به . جهت ترساندن و پرهيز دادن انسان از خطاهاست

انسان بداند كه دنيا ارزش استقرار و اقامت گزيدن را ندارد . عنوان تكيه گاه انتخاب نكند
 .رد و بلاست حاصل نمايدو از طرفي شناختي از دوزخ كه سراسر د

 :گيرند در انتهاي دفاعيه، اميرالمؤمنين عليه السلام نتيجه مي

ِمدح امه والٌ غدَاةَ النِّدا رِجهِقُوا  فذَمدَفص مْثَته دفَتذَكَّروا وح ،هامالْقِي وما اخَرون يه
 .و وعظَتهْم فاَتعّظوُا

نمايند و گروهي ديگر آن را        مرداني دنيا را سرزنش مي    ،  » قيامت«پس فرداي پشيماني    

نمايند؟ كساني كه از آن پند گرفتند، كساني كه  كنند، چه كساني آن را مدح مي      ستايش مي 

دنيا با ايشان سخن گفت، پس آنها كلام آن را پذيرفتند و كساني كه دنيا به ايشان پند داد،                   

 .پس آنها پند گرفتند



 

در پايان مبحث شناخت دنيا، كلام كوتاه و ارزندة اميرالمؤمنين عليه السـلام را كـه در                 

 :نمايم كه بيداري و تنبيه انسان بسيار مؤثر است بيان مي

 1الدنيا تَغُرُّ و تضَُرُّ و تَمرّ

 .گذرد زند و مي دهد و ضرر مي دنيا فريب مي
انـد و بـدين ترتيـب         ا خـورده  كه اين حكايـت دنياسـت، بـراي كسـاني كـه گـول آن ر               

پس چه خوب حال كسي كه حقـايق دنيـا را   . رسد گذرد و عمر به پايان مي       هايش مي   فرصت

 .استفاده جويد» بهشت و انس با خدا«مندي هميشگي و روزافزون  ببيند و از دنيا در راه بهره
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 ها چيست؟ هدف چيست؟ خوبي
 

در اين زمينه بخش حاضر تدوين      يكي از مباحث اساسي در زندگي بشر، هدف اوست و           

. گرديده تا با شناخت هدف از حيات، مسير زندگي انسان قابليت صحيح بدون را پيدا نمايـد                

 :آوريم در ادامه، در اين زمينه تحت عنوان اهداف زندگي مي

 )معرفت خداوند متعال( يا به عبارتي ديگر )نتيجه معرفت خداوند( عبادت و بندگي -1

ا خلََقْتم ونِودبعالانِس الاِ لِي1 الجِْنَّ و 

 . را مگر براي اينكه مرا بندگي و عبادت كنند  خلق نكردم انسانها و اجنه
عليهمـا  (در توضيح اين آيه شريفه كلام ذيل را از حضرت ابي عبداالله حسين بـن علـي           

 :گردد كه نقل مي) رحمه االله(از كتاب علل الشرايع شيخ صدوق ) السلام

انَِّ االلهَ جلَّ ذكِْرهُ ما خلََقَ : علَي اصَحابهِ فَقاَل) عليهما السلام(لحْسينُ بنُ علي خَرَج ا
الْعِباد الاِّ ليِعرفُِوه فاَذَِا عرفَُوه عبدوه، فاَذِا عبدوه اِستَغْنوَا بِعِبادتهِِ عنْ عِبادةِ منْ 

 رسول االله باِبَيِ انَْت و امُي فَما معرفِةَُ االله؟ قالَ معرفِةَُ اَهلِ سِواه، فَقاَل لهَ رجلٌ يابنَ
ُتهطاَع هِملَيع جِِبالذّي ي مهاممانٍ ام2كُلّ ز 

بدرستي خداوند : بر اصحاب خود وارد شده و فرمودند) عليه السلام(حضرت امام حسين 
 مگر براي اينكه او را بشناسند پس موقعي كه يادش با جلال است بندگان را خلق ننمود

نمايند، پس زماني كه او را بندگي كنند، به عبادت و  كه او را بشناسند، او را عبادت مي
 . گردند بندگي او از عبادت و بندگي غير او بي نياز مي

، پدر و مـادرم فـدايت       )ص(پس مردي به آن حضرت عرض نمود، اي فرزند رسول خدا            

چيست؟ حضرت فرمودند شناخت اهل هر زماني از امامشان، كه طاعـت او             پس معرفت خدا    

 .باشد برايشان واجب مي
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بلكـه بنـدگي پروردگـار متعـال ناشـي از           . عبادت، فقط اعمالي خشك و بي روح نيست       

به عنوان مثال اگر انسان قدري توجه كند، كه خداوند متعال در            . باشد  شناخت حضرتش مي  

حدود «انسانها را خلق كرده و چقدر در زمان حال حيات دارند            هاي گذشته چقدر      طول قرن 

و غير از آن چقدر موجودات ديگر از پرنـدگان، از چهارپايـان، از وحـوش، از                 »  ميليارد نفر  7

ماهيها و حيوانات دريايي بوده و هستند و همه اينها روزي خوار خدا هستند و خداوند ايشان 

بسـياري  (بلكـه رزاق    . كه خدا عظيم است، روزي دهنده     نمايد    را خلق كرده، معرفت پيدا مي     

 .است) روزي دهنده

روح  نمايد، اين ركوع فقط يك عمل خشـك و بـي   پس وقتي در مقابل خداوند ركوع مي   

از طرفي اين معرفت به عظمت خداونـد، سـبب احسـاس         . نيست، بلكه ناشي از معرفت است     

سان در درگاه حق و شدت اطاعت او        سبب خاكساري ان  . گردد  تواضع و كوچكي در انسان مي     

گردد بدون اينكه احساس بزرگـي        شود كه در نتيجه اعمال خير بسياري از فرد صادر مي            مي

 .نمايد

باتوجه به نعمتهاي سرشاري كـه بـه انسـان در دنبالـه نعمـت وجـود عطـا گرديـده از                      

گيز كه به ما نشاط ايم تا زيباييهاي بسيار شگفت ان مند شده  هاي متنوع كه تابحال بهره      روزي

هاي متعدد كه به ما عطا شده تا بلاهايي كه از آنها حفظ شده  بخشيده، از آسودگيها و خوبي 

پـس ايـن   . و مهربـان اسـت    ) مـنعم (يابيم كه خدا بسيار عطاكننـده         ايم، درمي   يا نجات يافته  

هنـدگي  گيرد و ازمـا مهربـاني و نعمـت د           دهي و مهرباني خداوند، وجود ما را در برمي          نعمت

كه نتيجه همين صفات مهرباني و منعمي است   ) فعل گذشته ما  (يعني عبادت ما    . سرمي زند 

 .باشد فرع شناخت ما از خداوند متعال مي

زند كه با وجـود آنهـا، در ميـان            اش خطاهاي بسياري از او سرمي       انسان در طول زندگي   

عني خداوند عيبهاي انسان را     ي. مردم كاملا داراي آبروست و كسي از آنها با اطلاع نمي باشد           

با شناخت اين صفت پروردگار متعال و معرفت به آن، انسان نيـز عيـب بنـدگان                 . پوشاند  مي

 .پوشاند نه اينكه، بيان عيب آنها، سخن مجلس او باشد خدا را مي



 

افتد و    با اين چند مثال، بيان نمودم كه چگونه معرفت خداوند، در عمل اسنان مؤثر مي              

) عليـه السـلام  (و اينكـه سيدالشـهداء   . عبادت، چگونه، فرع و نتيجة معرفت استبه عبارتي،  

شويم كـه     فرمايند خداوند انسان را خلق ننموده مگر براي اينكه او را بشناسد، متوجه مي               مي

گردد انسان داراي صفات الهـي شـود و بـه او تقـرب               اين شناخت از خداوند چطور سبب مي      

 .جويد

 و شـناخت حضـرتش و اطاعـت او، انسـان را از غيـر پروردگـار،                  توجه به خداوند متعال   

 .نمايد منقطع نموده و انسان تنها و تنها، از طرف خداوند هدايت شده و بندگي مي

و اما فرمودة سيدالشهدا عليه السلام كه معرفـت خداونـد، شـناخت اهـل هـر زمـاني از          

 معناست كه اهل هر زماني بـا  باشد كه طاعت او برايشان واجب است دال بر اين           امامشان مي 

به » ...علم، مهرباني، قدرت، عيب پوشي، حلم، جود، عفو و          «يابند از     آنچه كه از امامشان مي    

چون امور نامبرده در حقيقت صفات خداوند اسـت كـه از      . كنند  صفات الهي آشنايي پيدا مي    

 .طريق امام عليه السلام ظهور پيدا كرده است

  مورد رحمت واقع شدن-2
 :مقصد ديگري است كه بعنوان هدف خلقت در آيه ذيل بيان گرديده است

 لذِلَِكو كبر حِمنْ رخْتلَفِِينَ الاِ مزالُونَ ملاية وِاحدةً وُام لَ الناّسعَلج كبر شاَء لَوو
مَ1خلََقه 

نمايند  اختلاف ميداد و دائماً با يكديگر  خواست مردم را يك امت قرار مي و اگر خدا مي
مگر كسي كه مورد رحمت پروردگارت قرارگيرد و به جهت رحم نمودن، ايشان را خلق 

 .كرد
 :در تفسير اين آيه شريفه بيان گرديده است
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 1خلََقهَم لِيفْتَعلوا ما يستَوجبِونَ بهِِ رحمتهَ فيَرْحمهم: عن الصادق عليه السلام

مردم را خلق نمود تا انجام دهند آنچه را كه به آن : سلاماز حضرت صادق عليه ال
گردند پس خداوند متعال در اثر اين استحقاق ايشان را  مستوجب رحمت خدا مي

 .رحم نمايد

يا ابَا عبيده الناّس مخْتلَِفُون فِي اصِابةِ العْقُول و : فِي الكافي عن الصادق عليه السلام
الاِّ م الِكه مكلُُّه لذِلِك و ُلهو قَوه و مَتهِِ خلََقهملرَِح تُناَ وهم شِيع و كبر حِمنْ ر

 2خلََقهَم يقُولُ لِطاَعة الامام
اي اباعبيـده   : منقول اسـت  ) عليه السلام (در كتاب شريف اصول كافي از حضرت صادق         

وند مگر كساني كه مورد ش مردم در تشخيص عقلي با هم اختلاف دارند و همة آنها هلاك مي

رحمت پروردگارت واقع شوند و ايشان شيعيان ما هستند و به جهت رحمتش ايشان را خلق           

، يعني شـيعيان را بـراي اطاعـت         »لذلك خلقهم «نمود و اين همان گفتار خداوند است كه         

 .امام عليه السلام خلق نمود

شوند و آن به سبب اطاعت       رساند كه شيعيان از رحمت الهي برخوردار مي         اين گفتار مي  

 .السلام است و پيروي از امام عليه

مندي از يكي از صـفات اوسـت          اگر به دقت بنگريم، برخورداري از رحمت خداوند، بهره        

منـدي    كه در مورد اول كه هدف از خلقت را معرفت خداوند بيان نموديم كه منتهي به بهره                

شود و ايـن بخـش، جزئـي از      هم ميوري از رحمت حق گشت، شامل بهره    از صفات الهي مي   

 .مورد اول است

  حيوه طيبه-3
. باشد  يكي از دستاوردهاي ارزنده بشر در طول حيات، زندگي توأم با آرامش و پاكي مي              

 :فرمايند  سوره مباركه نحل مي97پروردگار متعال در آيه 
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ه حيوةً طَيبه و لَنجَزِينَّهم منْ عمِلَ صالحاً مِن ذكََرٍ اَو انُْثي و هو مؤمن فلََنحُيِينََّ
 1اَجرَهم باَِحسن ما كانوا يعملُون

كسي كه عمل خوب انجام بدهد، خواه مرد باشد و خواه زن در حالي كه او ايمان دارد پس 
و هر آينه حتماً پاداش ايشان را ) حيوه طيبه(نماييم او را به زندگي پاكيزه  حتماً زنده مي

حال ببينيم از ناحيه خاندان اهل بيت عصمت و طهارت . دهيم ترين اعمالشان ميبه به
 :در مورد اين آيه شريفه چه بيان شده است) عليهم السلام(

فلََنحُيِينَّه «عن نهج البلاغه، سئلَ اميرالمؤمنين عليه السلام، عن قَولِ االله تعالي 
هبالْقنَاعه: فقال» حيوةً طَي 2.هِي 

پس هر آينه « نهج البلاغه اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد گفتار خداوند متعال در
يعني اينكه . آن، قناعت است: فرمايند مي» نماييم او را به زندگي پاكيزه حتماً زنده مي

در . باشد فرد داراي اين صفت پسنديده گردد از مصاديق حيوه طيبه و زندگي پاكيزه مي
هيچ مالي نافعتر از قناعت به چيز «: فرمايند  عليه السلام ميضمن كلامي امام صادق

 ».موجود نيست
اين كلام نبايد براي ما تداعي اين معني نمايد كه به وضع موجود قناعت نما و فعاليـت                  

نكن، بلكه با توجه به اهميت دادن شريعت مقدس اسلام بر تلاش و كوشش، تعالي و ترقـي،         

برنامه ريزي صـحيح فعاليـت خـود را بنمـا، ولـي در نهايـت            به اين مفهوم است كه بر طبق        

بي تابي نكن و خود را به هر راهي نـزن كـه قسـمت تـو                 . حاصل زحمات را به آن قانع باش      

هـا را از دسـت داده و بـه زحمـت             شود بسياري از موقعيت     تغيير نمايد، چرا؟ چون سبب مي     

 .بيفتي و در نهايت باز به همان قسمت خود برسي

نمـايم كـه حضـرت        رزنده در اينجا منقول از اميرالمؤمنين عليه السلام ذكر مي         كلامي ا 

انتخـاب  ) كه نزد امام عليه السلام اسـت (فرمودة خداوند در اصل كتاب تورات را : فرمايند  مي

 .كنم نمودم از عبري به عربي ترجمه نمودم و روزي سه بار به آن نظر مي
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َا قسبِم ضيِتم انِْ رَنَ ادابي و انِْ لَم مودحم انَْت و نَكدب و كْقلَب تحاَر ،لَك تم
 ه ورِيْشِ في البحا كَركَْضِ الْوفِيه نيا تَركُْضالد كَليع لَّطْتس ،لَك تمَا قسبِم تَرْض

 1.لاتَنالُ الاِ ما قدَرت لَك و انَْت مذمْوم

آنچه كه به تو قسمت نمودم راضي شوي، قلب و بدنت را به راحتي اي فرزند آدم، اگر به «
رسانم، در حالي كه تو ستايش شده و با آبرو هستي و اگر راضي نشوي به آنچه به تو  مي

دوي مانند دويدن حيوان  كنم در حالي كه در دنيا مي قسمت كردم، دنيا را بر تو مسلط مي
ه آنچه كه براي تو قسمت كردم در حالي كه رسي جز ب وحشي در بيابان و در نهايت نمي

 ».باشي مورد سرزنش و عتاب مي
بيـان  ) علـيهم السـلام   (در مورد حيوه طيبه به مفهوم زير نيز از طريق خانـدان عتـرت               

 :گرديده است

 2»هِي رضِاَيه بِما قسَم االله تَعالي«: فِي مجمع البيان

مسلما » .ال به انسان قسمت نموده استحيوه طيبه رضايت به آنچه است كه خداوند متع«
و رضايت به قسمت حق تعالي ، سطح . اي بسيار برتر از قناعت قرار دارد رضايت در درجه

آيد كه حيوه طيبه درجات دارد،  از اينجا اين نيز بدست مي. نمايد شعور بالايي را طلب مي
هر دو » ت و رضايتقناع«از طرفي اين موارد . باشد گاهي قناعت است، گاهي رضايت مي

باشند، پس يكي از اهداف حيات و زندگي، ظهور و حيات عقل در انسان  از اجزاء عقل مي
گرديده است و تنها شامل قناعت » زندگي پاكيزه«باشد كه به آن تعبير به حيوه طيبه  مي

توان، مهرباني، دلسوزي، شكر و سپاسگزاري، خير و  از اجزاء آن مي. و رضايت هم نيست
آيد، همه آنها نويد دهنده به  را نام برد كه چنانچه از مفاهيم اين موارد برمي... ي و خوب

به طور كلي عقل و احياي آن، از موارد بسيار مهم در . باشند پاكيزگي و حيوة طيبه مي
 .باشد كه بايد در جاي خود به طور مشروح درباره آن صحبت نمود حيات انسان مي
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 )فزون و هميشگيمندي روزا بهره( بهشت -4

 1»و سارعِوا اِلي مغْفِرةٍَ مِنْ ربكُم و جنةٍّ عرضْهُا السموات و الاْرَض اُعدِت للِْمتَّقِين

و بشتابيد به سوي آمرزشي از پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن آسمانها و زمين است «
 »كه براي پرهيزكاران آماده و مهيا شده است

 : آن وصفيات زيبايي كه در قرآن مجيد از آن شده استبهشت با

 :باشد و جايگاه سلامتي است و در آنجا باغهايي كه از زير آنها نهرها جاري مي

 2.و لهَم فِيها ما تشَْتهَِيهِ الانَفْسُ و تلَذَُّ الاَعينْ وانتُم فِيها خاَلدون

 موجود است و آنچه كه ديدگان لذت طلبند ها مي و براي ايشان در بهشت آنچه كه نفس
يعني آنچه كه انسان از زيبايي، نور، عزت و . برند و شما در بهشت هميشگي هستيد مي

در ذيل اين آيه شريفه ) عليه السلام(امام صادق . يابد ساير صفات پروردگار متعال درمي
 :فرمايند در بيان لذات نفساني بهشت در مقابل لذت ديدار، مي

 گيرد؟ زن را در آب دريا داخل نمايي، چقدر به خود آب مياگر يك سو

چسبد، مقدار لذات نفساني است و آن دريا، مقدار لذات ديدار و  آبي كه به آن سوزن مي

 .وري از صفات الهي است بهره

 زيرا لذتهاي   .وري در بهشت است     وسعت بهره آيد،    آنچه كه از اين كلام شريف برمي      

هره مندي است در حدي بسيار ناچيز و در حـد هـيچ نسـبت بـه     نفساني كه بهرحال نوعي ب  

 .اند نعمتهايي ديگر از بهشت معرفي شده

در كتاب شريف حـق اليقـين در بـاب وصـف            ) عليه السلام (همچنين از حضرت صادق     

 :بهشت منقول است كه

ترين اهل  شود و پست بوي خوش بهشت از مسافت هزار ساله راه دنيا احساس مي«
ت كه اگر جميع اجنه و انسانها مهمان او شوند هر آينه از غذا و نوشيدني بهشت چنانس
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آن مقدار نزد او باشد كه همه را كفايت كند و از نعمتهاي خدا كه نزد اوست چيزي كم 
 1».شود نمي

در » عليـه السـلام  «شود و وصفي كه امام     مطلوبيت هر چيز، از بوي آن بشارت داده مي        

عـلاوه  . نمايد  ، ميزان مطلوب بودن بهشت را بيان مي       »ار ساله راه  هز«نمايند    مورد بهشت مي  

نماييم   ها در بهشت را براي يك فرد درك مي          بر اينكه در اين كلام حق، ميزان وسعت نعمت        

كه قابليت پذيرايي از تمام انسانهاي گذشـته، حـال و آينـده را دارد، تـازه آن هـم بـه ايـن                        

 .گردد  نميخصوصيت كه از نعمتهاي او چيزي كاسته

مندي از جايگاه بسيار وسيع، علم، زيبايي، هم نشينان و مصاحبان خـوب از جملـه             بهره

اي كه چون انسان بهشت را مشاهده نمايد خواهـد دانسـت      باشند، به گونه    نعمات بهشتي مي  

كه بيان بسيار قاصر در وصف بهشت بوده است و آن جايگاه امـن و سـلام، بسـيار والاتـر از                      

جا دارد كه در باب بهشت، در جاي خود بيشتر توضـيح داده شـود تـا بـا           . باشد  ميها    شنيده

كه تلاش و كوشـش در راه       . ها شكل گيرند    شناخت بهتر آن و درجاتش، براي كسبش تلاش       

چيزي، فرع شناخت خوبيها و مزاياي آن باشد تا اين كلامها از اميرالمؤمنين عليه السلام در                

 : كه فرمودند. دمورد انسان صدق نداشته باش

 آن خواب باشد و نديدم چيزي را مانند  نديدم چيزي را به مانند بهشت كه طلب كنندة
 .آتش كه گريزندة از آن خواب باشد

 :و همچنين فرمودند

) تمام شدني(دهيد  شود شما را كه وقتي چيزي از نعمات دنيايي را از دست مي چه مي
دهيد  را از دست مي) هميشگي(هاي اخروي  شگرديد و اين همه نعمات و پادا مضطرب مي

 .و شما را باكي نيست
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را بـه صـحابي   ) عليهمـا السـلام  (در انتهاي اين بخش كلامي از نصايح موسي بر جعفـر           

اصـول كـافي نقـل شـده بيـان      ) 1(كه در ضمن حـديثي در جلـد   ) رحمه االله(قابلش هشام   

 :نمايم مي

راً الذّي لا يَالناّس قد ظَمنٌ الاِ انَِّ اَعَا ثمَله سدانَكُم لَيَنيا لنَِفسْهِِ خَطرَا امَا انَِّ ابرَي الد
 1الجْنَّه فَلا نَبيِعوها بِغَيرِها

بدرستي كه بزرگترين مردم از نظر ارزش و قدر كسي است كه دنيا را بها و قيمت خود 
 . غير آن نفروشيدنداند، آگاه باشيد كه براي شما بهايي جز بهشت نيست پس خود را به

در ادامه سرفصل هدف از زندگي و خلقت انسان ، موردي كه بارها در قرآن مجيد بيان                 

 :گيرد گرديده مورد بررسي قرار مي

  خروج از ظلمت به نور-5
 :گردند در ابتداي ورود در اين بخش برخي آيات مربوطه ارائه مي

 2.لظُّلُماتِ الِي النُّورااللهُ ولِي الذّينَ آمنُوا يخْرجِهم مِنَ ا

 .نمايد خدا سرپرست كساني است كه ايمان آوردند آنها را از تاريكيها به نور خارج مي

 ات الَِي النّور و انَِّ االلهَ بِكُممِنَ الظُّلُم كُمخْرِجنات لِيياتٍ بدهِ آيبلي عنَزِّلُ عالذّي يوه
 3.لَرَؤفُ رحِيم

هاي روشن تا شما را از  اش آيات و نشانه نمايد بر بنده ازل ميخداوند كسي است كه ن
 .تاريكيها به نور خارج نمايد و به درستي كه خداوند به شما هر آينه دلسوز و مهربان است
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 1.كِتاب انَْزَلْناَه الَِيك لِتخُْرِج الناّس مِنَ الظُّلُمات الَِي النُّور اِلَي صرَِاطِ الْعزيزِ الحْميد

ها به نور،  قرآن كتابي است كه نازل كرديم آن را بر تو، تا خارج نمايي مردم را از تاريكي
 .به راه خداوندي كه عزيز و ستوده است

 2...و لَقدَ اَرسلْناَ موسي باِياتِناَ انَْ اَخْرِج قَومك مِنَ الظُّلُماتِ اِلَي النّور 

ها به  خود فرستاديم كه خارج نما قومت را از تاريكيو هر آينه به تحقيق موسي را با آيات 
 ...نور 

اين مفهوم كه غايت و نهايت از نزول آيات الهي و در نتيجه غرض خلقت انسان، خـروج    

باشد، در موارد بسيار در قرآن مجيـد بيـان گرديـده كـه در توضـيح آن       از تاريكي به نور مي    

 :توان گفت مي

امش و حفـظ انسـان از گناهـان و رذائـل گرديـده و                شرايع و دستورات الهي سبب آر      -

 .سازند كه اين همان خروج از ظلمت به نور است  رابطة انسان با خداوند را مستحكم مي

گردد و اين مطلب خروج   شرايع الهي مانند نماز، سبب شستشو و پاكي روح انسان مي -

نچه يك بار رسـول خـدا بـه         چنا. باشد  مي) پاكي روح (به نور   » ناپاكي در اثر خطا   «از ظلمت   

 مرتبه در يك نهر آب شستشو نمايد هيچ چـرك و            5اصحاب خود فرمودند اگر كسي روزي       

ماند، اصحاب عرض نمودند نه يا رسول االله، حضرت فرمودند ايـن نهـر                كثافتي به او باقي مي    

 . مرتبه بر در خانة همة شما جاري است5آب، همان نماز است كه روزي 

باشـد و در نتيجـه از         و بعثت انبياء سبب يادگيري و آموزش انسان مـي         دستورات الهي،   

 .كند ظلمت جهل به روشنايي علم خروج پيدا مي

 عقل، كه ازنور و اولين مخلوق روحاني است، در انسان احيا گرديده و در نتيجـه ايـن                   -

اق گيرد و خروج از ظلمت بـه نـور، مصـد            چراغ راهنماي الهي، در قلب انسان درخشيدن مي       

 .نمايد پيدا مي
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نمايد، اما بـراي      در مجموع اگر چه همة اين تعبيرات، خروج از ظلمت به نور را بيان مي              

 .آن معني عيني و دقيق تري وجود دارد كه بايد در جايگاه مناسب طرح گردد

 :ها و اهداف حيات، بيان گرديد در اين بخش پنج مورد در ذيل عنوان خوبي

زنـدگي  ( حيوه طبيـه     -3 رحمت الهي    -2)  معرفت خداوند  نتيجة( عبادت و بندگي     -1

 خروج از ظلمت به نور كه با اتمـام          -5) مندي روزافزون و هميشگي     بهره( بهشت   -4) پاكيزه

 .رسيم آن به مبحث مواعظ مي

 )از جهت تنبيه، آگاه نمودن و هدايت انسان(مواعظ 
ر زنـدگي بشـر     موعظه و نصيحت از عوامـل حيـات بخـش، تعـالي دهنـده و محـافظ د                 

پروردگار متعال اين باران زندگي بخش موعظه و نصيحت را، بـراي رشـد و تعـالي                 . باشد  مي

 .اند انسان، بسيار به كار برده

گردانـد، انسـان را هدفمنـد         سازد، مهيا و عازم مـي       موعظه و نصيحت انسان را بيدار مي      

 .دنماي سازد و در راه سير به هدف انسان را كنترل و اصلاح مي مي

در اين بخش مواعظ و تنبيهاتي از قرآن كـريم و لسـان اهـل بيـت عصـمت و طهـارت                      

شود كه در ارتباط با مطالب بخشهاي گذشـته نيـز مـي باشـد و از         آورده مي ) عليهم السلام (

جهت ايجاد تنبه در دانشجويان و راهگشايي مسـير كمـال، در طـول تـرم و زمـان تـدريس                

 .شود خته ميفصول ديگر، به تدريج به آن پردا

 : درباره شناخت از خود-

 1ولا تكَُونُوا كاَلذّينَ نسَواااللهَ فاَنَسْيهم أنَْفسُهم اوُلئِك هم الْفاَسِقوُن

و نباشيد مانند كساني كه خدا را فراموش كردند پس خدا ايشان را از خودشان به 
 .فراموشي انداخت، ايشان گناهكاران هستند
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سازد به اينكه گناه و نهايتـاً فراموشـي خـدا،             ز، كه انسان را بيدار مي     اين كلام اعجازآمي  

سبب اين است كه انسان فراموش كند چيست؟ فرامـوش كنـد كـه روح اسـت و بـا صـفات              

كند   فكر مي . كه براي هريك نهايتي نيست، در ارتباط است       » ...نور، زيبايي، علم، و     (خداوند،  

آيـا گمـان    : فرماينـد   ي) السـلام   علـه (يرالمـؤمنين   هم چنانكه ام  .  كيلويي است  70يك جرم   

كني كه تو شيء كوچكي هستي و در تو عالم بزرگ پيچيده شده و تـازه انسـان قابليـت                      مي

دهد كه  پس اين آية شريفه انسان را هشدار مي. اشراف و دانش به اين عالم بزرگ را داراست   

 .تنهاي هاي بي فراموشي خدا، يعني فراموشي ارتباط با بهره

  رواياتي از حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام در مورد شناخت خود-

 1عجِبت لِمنْ ينشْدِ ضاَلّتهَ و قدَ اضََلَّ نَفسْه فَلا يطلُْبها

گردد و در حالي كه به تحقيق خود را  اش مي كنم از كسي كه به دنبال گمشده تعجب مي
 .نمايد گم كرده است پس آن را جستجو نمي

انسانها وقتي پول، طلا و يا از ايـن قبيـل را گـم              : در توضيح اين كلام معجزه بايد گفت      

شناسي؟   ولي اي انسان، آيا توخود را مي      . گردند  شوند، به دنبالش مي     نمايند، مضطرب مي    مي

اي كه در اقشار مختلف مردم  ر تجربه[اي؟  تواني خود را تعريف كني؟ آيا خود را يافته        آيا مي 

اگر . گردد  و اين جاي تعجب است كه به دنبال خود نمي         .] ام، نه   مدت تدريس داشته  در طي   

انسان خودش را، همان خود فراموش شده كه در آيه پيش گفته شد، بيابد، همان خودي كه 

روشـن  ) عقـل او (روحاني و مرتبط با حق تعالي است، نـور دارد، آن موقـع چـراغ وجـودش                

 .شود نمايد و سعادتمند مي ي ميگردد و در پرتو آن راه را ط مي

 2عجِبت لِمنْ يجهلُ نَفسْه كَيف يعرفِ ربه

 .شناسد شناسد، چگونه پروردگارش را مي كنم از كسي كه خود را نمي تعجب مي
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شناخت خود به عقل و قلـب دسترسـي پيـدا نكـرده و مسـير       يعني كسي كه به وسيلة   

استفاده نكرده چگونه قـادر     ) عقل و قلب  (ن اساسي شناخت    شناخت را طي ننموده، و از اركا      

 .خواهد بود پروردگارش را بشناسد

 1معرفِةَُ النّفس أنَْفَع الْمعارف

هاي  چون از اين طريق است كه انسان به دانش. هاست شناخت خود سودمندترين دانش
و به نهايت مقصد از تواند از خود بهره برداري نموده  نمايد و مي ديگر دسترسي پيدا مي

 :فرمايند چنانچه در ضمن كلام ديگري اميرالمؤمنين عليه السلام مي. خلقش برسد

 2منْ عرفَ نَفسْه فَقدَِ انْتهَي اِلَي غاَيةِ كُلِّ معرفِةٍَ و علِمْ

 .رسد كسي كه خود را بشناسد پس به تحقيق به نهايت هر شناخت وعلمي مي

 :انسان و نعماتي كه از آن برخوردار است دربارة آياتي از قرآن مجيد -

 3و مالِي لا اعَبد الذّي فَطَرني و اِلَيهِ تُرْجعون

 .شويد شود كه عبادت نكنم كسي را كه مرا آفريد و بسوي او بازگردانده مي مرا چه مي
 وقتي كه سه رسول براي ارشاد مردم انطاكيه       ) حبيب نجار ( است   4سخن مؤمن آل يس   

: آمدند و مردم ايمان نياوردند و حبيب نجار از دورترين نقطه شهر بسوي مردم آمد و فرمود                

خواهند وايشان راه     اي قوم من رسولان را پيروي كنيد، فرستادگاني را كه از شما مزدي نمي             

چرا اطاعت و بندگي نكنم خدا را كه مـرا          : گويد  در ادامه حبيب نجار مي    . دانند  سعادت را مي  

شـويد و نتيجـة       ، خدا كه وجودم به او وابسته است و در نهايت بسوي او برگردانده مي              آفريد

 .مخالفتهايتان را خواهيد ديد
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 1اَولَم يرَ الانسْانُ انَاّ خلََقْناَه مِنْ نُطْفةٍَ فاَذِا هو خَصيِم مبين

ال او دشمني خلق نموديم پس ح) اي ذره(اي  آيا انسان نديده است كه ما او را از نطفه
 .آشكار است

اي بوده است و به صنع و پرورش الهي داراي مغز             انسان كه از لحاظ جسمي، زماني ذره      

ها و هـزاران نعمـت        هاي راه رفتن، استفاده از دست       قواي ديدن و شنوايي گرديد و از قابليت       

برخوردار شده اسـت، بـا مـرور زمـان بخـاطر نفـس و بـه علـت پيـروي راه اشـتباه، بجـاي                          

ها، بـه دشـمني بـا پروردگـار           سپاسگزاري از پروردگار متعال در قبال اعطاي اين همه نعمت         

 .نمايد كه مسيرهاي انحرافي از حق را بسازد و آباد كند پرداخته و در راهي كوشش مي

فرموده (نمايند    از اصل تورات بيان مي    )  جمله 3(كلماتي را   ) عليه السلام (اميرالمؤمنين  

 . گردد كه در ارتباط با آيه مذكور بيان مي) انسانخداوند متعال به 

 2 يابنَ ادم انِّي اُحبِك فاَنَْت ايَضاً احَبِبنيِ-1

 .اي فرزند ادم به درستي كه من تو را دوست دارم پس تو نيز مرا دوست بدار
ام تـو را   نمـوده » بـي حـد  «هـاي بسـيار    من كه به تو نيكي    : فرمايند  پروردگار متعال مي  

 .وست دارم، پس تو نيز مرا دوست بدارد

دوستي من به جهت و غرضي خاص نيست؛ تو را بخاطر خودت دوسـت دارم، پـس تـو                   

 :فرمايند چنانكه در كلام بعدي خداوند مهربان مي. نيزمرا دوست بدار

 3ي يابنَ ادَم كُلٌّ يريدك لاَِجلهِِ و انَاَ أرُِيد ك لاَِجلِك فَلا تَفِرّ منِّ-2

خواهم  خواهد و من تو را بخاطر خودت مي اي فرزند آدم، هركس تو را بخاطر خودش مي
 .پس از من فرار نكن
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خدا كه ما را بخاطر خودمان دوست داردو به جهت اينكه ما را پروردش بدهد، چرا فرار                 

ت بـا  خواهند چرا انس و الف از او ؟ و ديگران كه بطور معمول ما را براي خود و منافعشان مي       

 ايشان؟ راستي چقدر با خدا انس داريم و چه اندازه با او همنشين هستيم؟

 1 يابنَ ادم اتََغضَْب علَي مِنْ اَجلِ نَفسِْك و لا تَغضَْب علَي نَفسِْك لاَجليِ-3

نمايي و بر نفست بخاطر من غضب  اي فرزند آدم آيا بر من بخاطر نفست غضب مي
 كني؟ نمي

زني،  شود، در دلت به من غُر مي هاي نفسانيت برآورده نمي  چيزي از خواستهيعني وقتي

نمايي، بـه جـاي اينكـه بـر نفسـت             كني و مراحل ديگري از نارضايتي را ابراز مي          شكايت مي 

هايـت كـه    تندي و غضب كني و بگويي اگر آنچه خواسـتي بـرآورده نشـده، چقـدر خواسـته      

از طرفي  . آيد  ها به حساب نمي     ر مقابل آن همه كاميابي    تاكنون برآورده شده، و اين ناكامي د      

ريـزي و   ناكامي در اين خواسته را هم خداوندي كه مهربان است و كارهـايش از روي برنامـه               

 .پس جايي براي شكايت و غضب بر خداوند نيست. باشد، نصيب كرده است مصلحت مي

 2نحَنُ خلََقْناَكُم فلََو لاتُصدقوُن

نماييد؟ يعني با وجود وضوحي كه در آفرينش  لق نموديم پس چرا تصديق نميما شما را خ
انسان نسبت به اينكه آفريدة پروردگار است، وجود دارد، پس چرا اين حقيقت را تصديق 

 .نمايد نكرده و در نهايت، اطاعت او را نمي

وقِين عبسنُ بِمَا نحم و توالْم نَكُميناَ بَرَنُ قدَا نحفِيم نُنشِْئكَُم و ثاَلَكُمَلَ امدلَي انَْ نُب
 3لاتَعلَمون

ما در بين شما مرگ را قرار داديم و از اين عاجز نيستيم كه بجاي شما انسانهايي را خلق 
 . دانيد قرار دهيم كنيم و شما را در آنچه نمي
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: فرمودند) ص(سول خدا نمايند كه ر در اين آيات شريفه خداوند ما را به مرگ يادآوري مي
مرگ براي اينكه واعظ انسان باشد و سبب دگرگوني و تغيير انسان : كفي بالموت واعظا

شوند كه ما قادر  آوري انسان را يادآور مي گردد، كافيست و سپس به مطلب عظيم و بهت
هستيم كه شما را از جهان برده و در جايگاه ديگري ساكن گردانيم و به جاي شما نسل 

تا به اين ترتيب، انسان قدر عمر خود را دانسته و كوشش نمايد براي . گري را بيافرينيمدي
 .مندي هميشگي برخوردار گردد اينكه به خداوند تقرب جسته و از بهره

 1و لَقدَ علِمتُم النَّشأْةََ الاوُلي فلََولا تذَكََّرُون

گيريد؟ خلقت  ا پند نميو هر آينه، به تحقيق خلقت نخستين را دانستيد، پس چر
اگر جسماني را درنظر بگيريم، از يك ذره به اين صورت با اعضاء و جوارح خلق : نخستين

هاي مختلف از  ايم و بايد متوجه صانع دانا و نقاش حكيم خود باشيم كه به ما قابليت شده
 . عنايت نموده است... بينايي، شنوايي و تفكر و 

لَو نشَاَء لجَعلْناَه حطاَماً فَظلَْتُم . ء أنَتُْم تَزْرعونهَ امَ نحَنُ الزّارِعون. ونافََرَأَيتُم ما تحَرثُُ
 2بلْ نحَنُ محرُومون. انِاّ لَمغْرمَون. تَفَكَّهون

كنيد يا ما  نماييد، مشاهده كرديد؟ آيا شما آن را زراعت مي آيا پس آنچه را زراعت مي
گردانيد و شما  خواستيم هر اينه آن زراعت را خشك و سياه مي ميزارع هستيم؟ اگر 

در » باشيم بلكه ما محرومين مي. بدرستي كه ما زيان ديدگان هستيم«كرديد  زمزمه مي
دهند كه زارع در حقيقت خود حق تعالي  اين آيات خداوند متعال انسان را توجه مي

اب، تا مراحل پرورشي گوناگون گياه چرا؟ چون امكانات متفاوت از خاك و آب و آفت. است
همه ازخدا و به قدرت الهي است و آنچه هم كه » رشد آن در روزها و شبهاي پياپي«

دهد، به حول و قوه الهي است و به نيرويي است كه از رزق و روزي  انسان انجام مي
به همين جهت كه انسان . پروردگار ايجادگشته و تازه خود انسان هم مخلوق خداست

خواستيم آن را خشك  اگر مي: فرمايند توجه عجز و فقر خود گردد، پروردگار متعال ميم
درك . يعني سلامت يك محصول هم، از پرورش و حفظ الهي است. گردانيديم و سياه مي

 .اين فقر به خداوند، سبب كمال، رشد و پادشاهي انسان است
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لَو نشَاَء . م انَزَْلْتمُوه مِنَ المْزنِْ امَ نحَنُ الْمنْزلُِونء انَْتُ. افََرَاَيتُم الْماء الذِّي تشَْربَون
 1جعلْناَه اُجاجاً فلََولا تشَكُْروُن

. باريم نماييد يا ما آن را مي آيا شما آن را از ابر نازل مي. آشاميد ديديد پس آبي را كه مي
كنيد؟ اين آيات  ا شكر نميپس چر. داديم خواستيم آن را تلخ و شور قرار مي اگر مي

 :دربردارد
بودن آن با     يادآوري به نعمت آب، كه از آن هر چيز زنده، حيات دارد و تذكر به مطلوب               

عـلاوه  . گردد شيريني و گوارابودن و دعوت به شكرگزاري كه سبب ازدياد نعمت بر انسان مي    

 .بر آنكه، شكرگزاري صفت انسان عاقل است

 الناّر تُمونافََرَاَينشْئُِون. الّتِي توُرْنُ المَنح َا امَرَتهَشج انَْتُم انَشْاَتُْم ا . ءلْناَهعنُ جَنح
 2.فسَبح باِسمِ ربك الْعظِيم. تذَكِْرةًَ و متاَعاً للِمْقوِْين

آن را ايجاد » سوخت«آيا شما درخت . افروزيد مشاهده كرديد آيا پس آتشي را كه برمي
پس با نام .  يا ما ايجاد كرديم؟ ما آن را يادآوري و بهره براي نيازمندان قرار داديمنموديد

 .پروردگارات كه بزرگ است خدا را به پاكي ياد كن
نمايـد و اينكـه آن        اين آيات انسان را از طرفي به نعمت حرارت و انـرژي يـادآوري مـي               

! شود كه چقدر ضـعيف هسـتي   ميباشد و از طرفي انسان را متذكر   عطاي پروردگار به ما مي    

چرا كه اگر انسان سوزش آتش و گرماي آن را احساس كرده باشـد، ضـعف خـود را متوجـه               

 .نمايد در نهايت انسان را به يادكردن خدا دعوت مي. گردد مي

 ) عمر(توجه به نعمات الهي 
 :به اباذر غفاري) ص(هاي رسول خدا  از وصيت
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شَبابك قَبلَ هِرمَِك و صحِتَك قَبلَ سقمِْك و : بلَ خَمس اغتَْنِم خَمساً قَ: يا ابَاذر
 1غِناَك قبَلَ فَقْرِك و فَراغَك قَبلَ شُغلِْك و حياتَك قَبلَ موتكِ

. پنج چيز را قبل از پنج چيز غنيمت بشمار: به اباذر غفاري فرمودند) ص(رسول خدا 
متيت را قبل از بيماريت و بي نيازي و ثروتت را قبل از جوانيت را قبل از پيريت و سلا

 .فقرت و آسايشت را قبل از گرفتاريت و زندگي را قبل از مرگت
اما . اند  رسول خدا غنيمت شمردن پنج نعمت، قبل از اينكه از دست بروند را بيان نموده              

ه معنا و غنيمت شمردن اين نعمات به چيست؟ نقطه اعلي و اساسي اين غنيمت شمردن، چ          

 مفهومي است؟

 2يا ابَاذَر، كُنْ علَي عمرِك أَشحَ مِنْك علَي دِرهمِك و دِيناَرِك

اي اباذر بر عمر خودت بخيل تر و حساس تر باش تا در هم و : فرمودند) ص(رسول خدا 
 ) مالت(دينارت 

 )رحمه االله(به صحابي خود هشام ) عليهما السلام(نصايح موسي بن جعفر 

ا هشام، انَِّ لُقْمانَ قاَلَ لاِبَيهِِِ، تَواضَع للِحْقِّ تكَُنْ اعَقلََ الناّس و انَِّ الكَْيس لدَي الحْقّ ي
 2يسِير، يا بنَي انَِّ الدنيا بحرٌ عمِيق، قدَ غَرَق فِيها عالَم كثير

ا، تا عاقل ترين مردم براي حق تواضع نم: اي هشام، بدرستي كه لقمان به فرزندش فرمود
باشي و به درستي زيرك نزد حق كم است، اي فرزندم به درستي كه دنيا دريايي عميق 

 .اند است كه به تحقيق در آن خلق بسيار غرق شده
. باشـد   تواضع نمودن در مقابل حق، به مفهوم قبول كردن آن و عمل بر طبق حـق مـي                 

نمايد، تا آنجا كه انسـان، عاقـل تـرين            جاد مي اين امر قابليت رشد عقل و علم را در انسان اي          

فرمايند اما كسي كه قابليت تسليم در مقابل حـق را داشـته باشـد، كـم               سپس مي . گردد  مي

در دنيا خلـق بسـياري غـرق        : (كه) عليهما السلام (است و اما كلام حضرت موسي بن جعفر         

                                                 
 19 جزء - مجالس –شيخ الطوسي . 2 و  1
 .12 ، كتاب العقل و الجهل، حديث 1اصول كافي، محمدبن يعقوب كليني، ج . 2 و 2



 

 در دنيا چيسـت؟ آيـا مـا         غرق شدن، علامت غرق شدن    : (اندازد  انسان را به فكر مي    ) اند  شده

 )ايم؟ راستي علامت غرق گرديدة در دنيا چيست؟ غرق شده

يا هشام، انَِّ الْعاقِلَ نَظَرَ الَِي الدنيا و اِلَي اَهلهِا فَعلِم انََّها لاتُناَلُ الاِ باِلْمشِقَّه و نظََرَ اِلَي 
،شِقَّهانََّها لاتُناَلُ الاِ باِلْم لِمماالاخِره فَعقاَهَاب شِقَّهباِلْم 1 فَطلََب 

اي هشام، بدرستي كه عاقل به دنيا و اهل دنيا نگريست و دانست كه دنيا، جز به مشقت 
آيد و به آخرت نيز نظر كرد پس دانست كه آخرت نيز جز به زحمت بدست  بدست نمي

 .رود  مي)ماندني تر(آيد، پس انسان عاقل، به مشقت و زحمت به دنبال كسب آخرت  نمي
حال كه بايد زحمت و مشقت كشيد، انسان سعي و كوشـش خـود را بـراي آنچـه قـرار             

 .دهد كه بقا داشته باشد و زودگذر نباشد مي

 در مورد طرز رفتار با پدر و مادر 

ذَا ما ه» وباِلْوالدِينِ اِحساناَ«عن قَولِ االله عزَّ و جلَّ ) عليه السلام(سأَلْت ابَا عبداالله 
  2الاِحسان؟

و به « از گفتار خداوند كه عزيز و با جلال است ) عليه السلام(سؤال كردم از امام صادق 
 اين نيكي و احسان چيست؟» پدر و مادر نيكي كنيد

اجانِ فَقاَلَ الاِحسانُ انَْ تحُسِنَ صحبتهَما و انَْ لا تُكلَِّفهَما انَْ يسألاََك شيَئاً مِما يحتَ
لَنْ تَناَلوُا الْبِرَّ حتَّي تنُْفقُِوا مِما «اِلَيهِ و انِْ كاَناَ مستَغْنِيينَ الََيس يقُولُ االله عزَّ و جلَّ 

 »تحُِبون

احسان به پدر و مادر اين است كه با آنها به : پس حضرت صادق عليه السلام فرمودند
كني كه از تو چيزي را كه به آن احتياج دارند، طلب نيكي همنشيني كني و آنها را وادار ن

كنند و اگرچه خود توانايي برآورده نمودن آن را داشته باشند آيا خداوند عز و جل 
 ».رسيد تا از آنچه دوست داريد در راه خدا انفاق نماييد هرگز بخوبي نمي«فرمايند كه  نمي
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امِا يبلُغَنَّ عِندْك الْكِبرَ «:  قَولُ االلهِ عزّ و جلّو اما: ثُم قاَلَ ابوعبداالله عليه السلام: قال
انِْ أضَجْراك فَلا تقَُلْ لهَما افُ : قاَلَ» اَحدهما اَو كِلاهما فَلا تَقُلْ لهَما افُ و لاتَنهْرْ هما

 ولا تَنهْرهما انِْ ضَربَاك

م فرمودند و اما گفتار خداوند كه با سپس حضرت صادق عليه السلا: سؤال كننده گفت
اگر يكي از آن دو يا هر دو نزد تو پيري رسيدند به آنها اف نگو و «: عزت و جلال است 
اگر تو را دلتنگ نمودند به آنها حتي اف : به اين مطلب بيان دارد كه» آنها را از خود نران

فرمايند اگر  مي) عليه السلام(اظهار ناراحتي، چنانچه در جايي ديگر معصوم : اف«. هم نگو
 .و اگر تو را بزنند آنها را از خود نران» گفتند از اف كوچكتر چيزي بود، خداوند آن را مي

غَفَرااللهُ لكَُما فذَلِك منِكْ : انِْ ضَربَاك فَقُلْ لهَما: قال» .و قُلْ لهَما قَولاً كَرِيما «: قال
 .قَولٌ كَرِيم

و بگو به پدر و مادر «فرمودند و گفتار خداوند متعال كه ) السلامعليه (حضرت صادق 
اگر تو را بزنند بگو خداوند شما را «: به اين معناست كه» گفتاري كريمانه و از روي بخشش

 .باشد اين گفتاري كريمانه از جانب تو مي» بيامرزد

لا تمَلأَ عينَيك مِنَ النَّظَرِ اِلَيهما الاِ : قالَ» واخْفِض لهَما جناَح الذُّلِّ مِن الرّحمه«: قالَ
 ُقد مَلا تَقدا ودِيهِمقَ اَيفَو كدلا يا وواتهِِمَقَ أصَفو تكوص لا تَرفَْع و رقَِّه ةٍ ومبِرَح

 .امهما

اي پدر و فروبخوابان بر«بيان داشتند و اما گفتار خداوند متعال ) عليه السلام(امام صادق 
ات را در هنگام نگاه  دو ديده: نمايد كه چنين راه را مي» مادر بال تواضع را از روي مهرباني

كردن به آنها پر نكن مگر به مهرباني و دلسوزي و صدايت را بالاي صداي آنها بلند نكن و 
 .نيز دستت را بالاي دست آنها مبر و از ايشان جلوتر راه نرو

 روشنايي بخش، قلوب ما، در رفتار با پدر و مادر هدايت گـردد و               اميدوارم با اين كلمات   

 .به انجام وظايف، در مقابل اين صاحبان حقوق عظيم موفق گرديم

 موفق باشيد
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